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صفحه 6
پنج شنبه 6 مهر ۱۳۹6 

۷ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۳۴

 امام حسین)ع( در میدان جنگ، در مقابل دشمن و با وجود گرمی هوا، فشار دشمن، تشنگی و زخم های زیاد 
نماز را اقامه کرد، اگر ما در شــرایط معمولی و عادی به فکر اقامه نماز نباشــیم و مثلا در روز عاشورا تعزیه 
امام حسین)ع( و باشکوه برگزار شدن سینه زنی برای آن حضرت، نماز اول وقت یا نماز جماعت اول وقت را 

تحت الشعاع قرار دهد، باید اعتراف کنیم که خیلی از راه و روش امام حسین)ع( دور و جدا هستیم.

* زیارت عاشــورا در 
و  ادعیه  کتاب هــاي 
مزار وارد شــده است 
و در طول سیزده قرن 
بر  دانشمندان  و  علما 
روز  در  آن  خوانــدن 
طول  در  بلکه  عاشورا 
ســال عنایت خاصّي 
به  را  همگان  و  داشته 

آن سفارش کرده اند.

آثار هم نشینی با خردمندان
قال الامام الحسین)ع(: »من دلائل علامات القبول، الجلوس 

الی اهل العقول«
امام حســین)ع( فرمود: از نشانه های پذیرفتن حق )و قبولی اعمال 

بنده در پیشگاه خداوند( هم نشینی با خردمندان است. )1(
____________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 119

سیاهی لشکر دشمن هم عقوبت دارد!
ابن ریاح روایت می کند مرد نابینایی را که در روز شــهادت امام حسین)ع( در 
کربلا حاضر شده بود دیدم، کسی علت نابینایی او را سؤال کرد. او در جواب گفت: 
ما ده نفر رفیق بودیم که برای کشتن حسین)ع( به کربلا رفتیم، ولی من شمشیر 
و تیر و نیزه به کار نبردم. چون حســین)ع( کشــته شــد، به خانه بازگشتم و نماز 
عشــا خواندم و به خواب رفتم. در عالم خواب شخصی نزد من آمد و گفت: رسول 
خدا)ص( تو را می خواند، برخیز و اجابت کن! گفتم: مرا با رسول خدا)ص( چه کار 
است؟  آن شخص گریبان مرا گرفت و کشان کشان نزد رسول خدا)ص( برد. دیدم 
پیغمبر خاتم)ص( در بیابانی نشســته و آســتین های خود را بالا زده و حربه ای در 
دست گرفته و فرشته ای برابر او ایستاده و در دست او نیز حربه ای است از آتش. نه 
نفر از دوســتان مرا کشت و به هر کدام که ضربتی می زد سرتاپای آنها از آتش فرا 
می گرفت و می سوزانید. من نزدیک رسول خدا)ص( رفتم و مقابل او زانو بر زمین 
زدم و گفتم: الســلام علیک یا رســول الله. ولی آن حضرت جواب نفرمود، و مدت 
زیادی مکث کرد. پس از آن ســر خود را بلند کرد و فرمود: ای دشمن خدا! هتک 
حرمت مرا نمودی و عترت مرا کشتی و حق مرا رعایت نکردی...! گفتم: یا رسول الله 
به خدا قسم من در کشتن فرزندانت نه شمشیر زدم و نه نیزه به کار بردم و نه تیر 
می انداختم. پیامبر)ص( فرمود: راســت گفتی ولی سیاهی لشکر کشندگان حسین 
را زیاد کردی. نزدیک من بیا. من نزدیک رفتم. دیدم طشــتی از خون نزد اوســت. 
به من فرمود: این فرزندم حسین است. پس از آن خون به چشم من کشید، چون 

بیدار شدم تاکنون چیزی را نمی بینم.)1(
__________________________

1- ترجمه لهوف سیدبن طاوس، ص 153.

چرایی انتخاب کوفه
پرسش:

چرا امام حسین)ع( برای قیام خود کوفه را انتخاب کرد و یمن را که سابقه ای 
شیعی داشت انتخاب نکرد؟

پاسخ:
در سه بخش قبلی پاسخ به این سوال به اموری  که این پرسش را از اهمیت مضاعفی 
برخوردار کرده و نظریه شهادت به عنوان پاسخی به این سوال و نقد آن و نظریه تشکیل 
حکومت اسلامی و ادله آن پرداخته شد. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.

نقدی بر نظریه تشکیل حکومت
مهم ترین  اشکال های این نظریه دو  اشکال عمده زیر است:

1- این نظریه با مبانی کلامی شیعه ـ که امام را عالم به غیب می داند ـ در تناقض است.
2- این نظریه به امام حسین)ع( نسبت خطا و  اشتباه کاری می دهد که با عصمت 
آن حضرت، در تضاد است. به نظر می رسد این  اشکال، مهم ترین دلیل روی گردانی جامعه 

شیعی از این نظریه است.
پاسخ به این  اشکال مستلزم ورود در مباحث کلامی شیعه، همچون مدلول و محتوای 
علــم غیب و عصمت، طریقه اثبات آنها و چگونگی رفع تناقض آن دو در هنگام چالش 
با واقعیت های تاریخی، می باشد. امّا از آنجا که ما را از مسیر خود ـ که تحلیل بر اساس 
شیوه های تاریخی است ـ دور می کند، به آن نمی پردازیم. البته متذکّر می شویم که با مبانی 
کلامی نیز امکان پذیرفتن این نظریه وجود دارد؛ چنان که تحلیل شخصیت هایی همچون 
امام خمینی)ره( نیز بر این اساس است. اقدام برای تشکیل حکومت »وظیفه« است و باید 
همراه با تدبیر، اتمام حجت، درایت و همراه سازی دیگران انجام گیرد. اما »نتیجه« با خدا 
است و باید به آن رضایت داد و حتی اگر علم به »نتیجه« داشته باشیم، با اقدام بر انجام 
»وظیفه« منافات ندارد؛ زیرا کسی که بر اساس حق، حرکت می کند، شکست او مقطعی 

است و پیروزی نهایی در طول تاریخ با حرکت حق طلبانه است.
طبق  اشکال گفته شده، عدم موفقیت امام حسین)ع( در این هدف )تشکیل نشدن 
حکومت اسلامی و بلکه خیانت و فریب کاری نامه نگاران( حاکی از برآورد نادرست امام)ع( 
از کوفیان و مردمان آن بوده و درســتی نظر شخصیت های آن زمان همانند ابن عباس 

را اثبات می کند!
در پاســخ به آنان می تــوان با تحلیل تاریخی و واقع بینانــه عقلانیت حرکت امام 

حسین)ع( را اثبات کرد.
عقلانیت حرکت امام حسین)ع( 

اگر یک شخصیت سیاسی با در نظر گرفتن شرایط مختلف و تحقیق کافی درباره 
یک تصمیم، ســرانجام منطقا به نتیجه ای رسیده و بر اساس آن تصمیمی گرفت؛ و در 
این میان عاملی کاملاً غیرمنتظره مانعی در اجرای پیش بینی او ایجاد کرد، نمی توان آن 

شخصیت را متهم به خطاکاری کرد. 
ما معتقدیم در آن مقطع تاریخی، امام حسین)ع( به خوبی اوضاع کوفه را زیر نظر 
گرفت. آن حضرت در زمان معاویه حاضر نشده بود به کوفیان پاسخ مثبت دهد و صریحا 
تقاضای آنها را ردّ کرده و حتی برادرش محمد حنفیه را از پاسخ گویی مثبت به این نامه ها 
بازداشته بود.در این هنگام نیز به مجرد وصول این نامه ها به آنان اعتماد نکرد؛ بلکه به 
منظور دریافتن صحّت و سقم ادّعای کوفیان، پسرعموی خود مسلم بن عقیل را به آن 
سامان گسیل داشت و پس از آنکه مسلم بیش از یک ماه در آن سامان توقف کرد و از 
نزدیک با اوضاع آنجا آشنا شد و به این نتیجه رسید که اوضاع برای ورود امام حسین)ع( 
مناسب است و این را در نامه خود به آن حضرت نگاشت؛ امام حسین)ع( به سمت این 
شهر حرکت کرد. البتّه حرکت زود هنگام امام)ع( در ایام حج را باید معلول خطر جانی 

برای آن حضرت در مکّه به حساب آورد.
در این میان عامل غیرمنتظره ای که پدید آمد، برکناری نعمان بن بشیر و جایگزینی 
عبیدالله  بن زیاد به جای او در کوفه بود که هیچ شخصیت سیاسی نمی توانست این عامل 
را پیش بینی کند؛ بلکه ظاهر اوضاع، کاملًا خلاف این مطلب را نشان می داد؛ زیرا درباره 
رابطه میان یزید و ابن زیاد چنین گفته شده است: یزید بر او خشمگین بوده و در صدد 
عزل او از حکومت بصره بوده است. حتی در بعضی از منابع چنین آمده است:  »یعنی 

یزید دشمن ترین مردمان نسبت به ابن زیاد بود«.
با وجود این عامل اگر مســلم و یارانش نیز مانند ابن زیاد می توانستند از اهرم های 
فشار، تهدید و تطمیع استفاده کنند و به سامان دهی بیعت کنندگان می پرداختند و از 
عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بهره می گرفتند )چنان که ابن زیاد 

بهره گرفت(، امکان پیروزی آنان در کوفه بسیار بود.
در اینجا است که می توانیم بگوییم: شناخت امام حسین)ع( از مردم کوفه، واقع گراتر 
از شناخت امثال ابن عباس بود؛ زیرا اوّلاً شناخت ابن عبّاس مربوط به دوران امام علی)ع( 
و حکومت امام حسن)ع( )یعنی حداقل بیست سال قبل( بود؛ در حالی که شناخت امام 

حسین)ع( مربوط به زمان حال بود.
دوّم اینکه این شناخت علاوه بر آنکه از نوشته های بزرگان شیعه ـ همچون سلیمان 
بن صرد و حبیب بن مظاهر ـ به دســت آمده بود؛ به وســیله نماینده مستقیم امام)ع( 
)مسلم( نیز تأیید شده بود؛ در حالی که ابن عباس و دیگران چنین ابزارهایی را برای به 

روز کردن شناخت خود در اختیار نداشتند.
تذکر این نکته لازم است که شرایط کوفه در این زمان، چنان با اوضاع کوفه بیست سال 
قبل متفاوت شده بود که انگیزه های لازم را برای همراهی کوفیان با امام حسین)ع( فراهم 
آورده و احتمال عقب نشینی و فریب کاری آنان را در اذهان کمتر متبادر می ساخت؛ زیرا:
1- کوفه در رقابت با شام بر سر مرکزیت دنیای اسلام شکست خورده و مرکزیت از 
کوفه به شام منتقل شده بود. سیاست امویان در هر چه عقب نگاه داشتن کوفه، آنان را 

وادار می کرد تا به گونه ای درصدد احیای عظمت گذشته باشند.
2- سختگیری همه جانبه حکومت اموی در این دوره نسبت به کوفیان و به ویژه 

شیعیان، آنان را در اقدام جدی علیه امویان مصمم تر می ساخت.
3- شناخت قبلی کوفیان نسبت به شخصیت یزید و مقایسه او با امام حسین)ع(، 

آنان را بر تصمیم خود مبنی بر نپذیرفتن حکومت او هر چه راسخ تر می کرد.
در اینجا نیز باید توجه داشت که عواملی همچون ضعف حکومت مرکزی )حکومت 
شام( به عللی همچون کم تجربگی یزید و غیرقابل مقایسه بودن شخصیت دینی، سیاسی 
و اجتماعی او در برابر پدرش معاویه و نیز ضعف حکومت کوفه )که متولیّ آن شخصیت 
ضعیفی همچون نعمان بن بشــیر بود(، احتمال موفقیّت امام حسین)ع( را در تشکیل 

حکومت در کوفه و توان مقابله با حکومت مرکزی شام بیشتر می کرد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که از نقطه نظر تحلیل تاریخی، تصمیم امام مبنی بر 
حرکت به سمت کوفه - با توجّه به موقعیّت آن حضرت و وضعیت کوفه و مردمان آن و 
اوضاع حکومت مرکزی شام ـ تصمیمی کاملًا درست بوده است و اگر عوامل ناشناخته 
و غیرمنتظره پدید نمی آمد، این حرکت منجر به پیروزی ظاهری امام حســین)ع( نیز 

می گشت.

شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی صفحه 87 می نویسد:
بر این تحریف ها و مسخ ها و دروغ ها باید گریست! انسان وقتی که 
در تاریخ نگاه می کند می بیند که به سر حادثه عاشورا چه ها آورده اند! 
امروز اگر کسی بخواهد بر امام حسین)ع( بگرید، بر این مصیبت هایش 
باید بگرید، بر این تحریف ها و دروغ ها باید بگرید. کتابی است معروف 
به نام »روضهًًًْْْ الشــهداء« از ملاحسین کاشفی. داستان های تحریف 

شده، اول بار در کتاب این مرد آمده است.
کتابی نوشته است به فارسی، اولین کتابی که در مرثیه به فارسی 
نوشته شده همین کتاب روضهًًًْْْ الشهداء است که پانصد سال پیش 
نوشــته شده است. برای مثال شــیخ مفید )رضوان الله علیه( کتاب 
ارشــاد را نوشته اســت و چقدر متقن نوشته است. ما اگر به ارشاد 
شیخ مفید خودمان مراجعه کنیم، احتیاج به منبع دیگر نداریم. من 
وقتی این کتاب روضهًْ الشــهداء را خواندم، دیدم حتی اسم ها جعلی 
است، یعنی در میان اصحاب امام حسین)ع( اسم هائی را می آورد که 

اصلًا چنین آدم هایی وجود نداشته اند، در میان دشمن ها اسم هایی 
را می برد که همه جعلی است، داستان ها را به شکل افسانه درآورده 
اســت، چون این کتاب اولین کتابی بود که به زبان فارسی نوشته 
شــد، )مرثیه خوان ها( که اغلب بی سواد بودند و به کتاب های عربی 
مراجعــه نمی کردند، همین کتاب را می گرفتند و در مجالس از رو 
می خواندند. این اســت که امروز مجلس عزاداری امام حسین)ع( را 

ما »روضه خوانی« می گوییم.
در زمــان امام حســین)ع( روضه خوانی نمی گفتنــد، در زمان 

حضرت صادق)ع( هم روضه خوانی نمی گفتند، در زمان امام حسن 
عسکری)ع( هم روضه خوانی نمی گفتند، بعد در زمان سید مرتضی هم 
روضه خوانی نمی گفتند، درزمان خواجه نصیرالدین طوسی هم روضه 
خوانی نمی گفتند، از پانصد سال پیش به این طرف اسم این کار شده 
»روضه خوانی« روضه خوانی یعنی خواندن کتاب »روضهًًًْْْ الشهداء«، 

همان کتاب دروغ.
از وقتی که این کتاب در دست و بال ها افتاد، دیگر کسی تاریخ 
واقعی امام حســین)ع( را مطالعه نکرد و شــد افسانه سازی روضهًًًْْْ 
الشــهداء خواندن. ما شدیم روضه خوان، یعنی روضهًًًْْْ الشهداء خوان، 
یعنی افسانه ها را نقل کردن و به تاریخ امام حسین)ع( توجه نکردن.

در شصت هفتاد ســال پیش هم مرحوم ملاآقای دربندی پیدا 
شــد، تمام حرف های روضهًًًْْْ الشهداء را به اضافه یک چیزهای دیگر، 
همه را یکجا جمع کرد که دیگر واویلاســت! واقعاً به )حال( اسلام 

باید گریست!

 فرصت خواستن از دشمن برای راز و نیاز و عبادت
 در شب عاشورا

عصر روز تاسوعا وقتی که عمرسعد با لشکر عظیمی به سوی خیمه گاه 
امام حســین)ع( به راه افتاد، حضرت، برادرش عباس بن علی را نزد آنان 
فرستاد تا خبری برای حضرتش بیاورد. آنان به حضرت عباس خبر دادند 
که مامور به جنگ هستند و آمادگی خود را برای جنگ اعلام کردند. وقتی 
ابوالفضل این خبر را به برادرش حضرت اباعبدالله رساند، حضرت فرمود: 
به سوی آنان برو و اگر می توانی جنگ را تا فردا به تاخیر بینداز و امشب 
آنان را از ما منصرف کن تا شــاید امشب برای خدا نماز و دعا بخوانیم و 
اســتغفار کنیم، خداوند می داند که من نماز برای او دوست می داشته ام، 
همچنین تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار محبوب من بوده است.« )1(
ابوالفضل درخواست حضرت را به آنان رساند، آنان به فکر فرو رفتند 
که با چنین پیشنهادی چه کنند؟ عاقبت با پیشنهاد حضرت موافقت شد 
و فرســتاده عمرسعد به همراه حضرت عباس خدمت امام حسین رسید 
و گفت: تا فردا به شــما مهلت می د هیم، اگر تســلیم شدید، شما را نزد 
عبیدالله بن زیاد می بریم و اگر روی گرداندید از شما دست برنمی داریم. )2( 
انگیزه موافقت کنندگان با پیشنهاد حضرت یکی و هماهنگ نبود، بعضی 
به این جهت موافقت کردند که شاید حضرت شبانه فرار کند و آنان از تحمل 
سختی های جنگ و ننگ کشتن فرزند پیغمبر)ص( در امان بمانند و گروهی 
به این جهت توافق کردند که اگر ترکان و اکراد چنین پیشنهادی می کردند 
قبول می شد و به عبارت دیگر کرامت عربی را بالاتر از آن می دانستند که 
با چنین پیشنهادی موافقت نکنند و گروهی انتظار می کشیدند که امام، 

اوضاع و احوال را بررسی کند و تسلیم خواست آنان شود.
اهمیت نماز و عبادت برای امام در واقعه کربلا

چون امام حسین عبادت را سرلوحه کار خود قرار داده بود برای عبادت 
بیشتر دست تمنا به پیش دشمن دراز می کند. او با اینکه کارهای دیگری 
نیز داشت و آنها را نیز انجام داد - نظیر نزدیک کردن خیمه ها به یکدیگر، 
حفر خندق در اطراف خیمه ها، امتحان اصحاب، آماده ساختن اسلحه ها 
و بالاخره نظافت و غیر آن )3(، ولی عبادت را سرلوحه کارهایش قرار داد 
و عمــلا هم در هرحالی به ذکر و مناجات و تلاوت قرآن مشــغول بود و 
اصحاب او نیز چنین می کردند، به طوری که ســیدبن طاووس می گوید: 
امام حسین)ع( و اصحابش آن شب را به صبح رساندند درحالی که همانند 
کندوی زنبور عسل از آنان زمزمه به گوش می رسید. گروهی در حال رکوع 
و گروهی به سجده بودند، گروهی در حال قیام وگروهی نشسته بودند. )4(

درست است که هر عملی اگر برای خدا باشد عبادت است اگرچه اصلاح 
شمشیر یا امتحان اصحاب باشد، ولی دادن نقش اساسی به ذکر و عبادت و 
مناجات و طلب فرصت از دشمن برای رازونیاز، علاوه بر اینکه بر اهمیت عبادت 
می افزاید به دیگران نیز جهت می دهد که عبادت را پیوســته سرلوحه همه 
اعمال خود قرار دهند و حتی در بدترین شرایط و با کمترین امکانات، از عبادت 
غافل نشوند و امامی که در همه شرایط حتی در تشنگی شدید روز عاشورا، از 

 اولویت نخست امام حسین)ع( در واقعه کربلا

در رابطه با نهضت حضرت اباعبدالله - علیه السلام - سخنان بسیار گفته شده و مطالب زیادی نوشته شده است و هر کس به 
جنبه ای و گوشــه ای از آن نهضت عظیم اشاره کرده است و بیشترین نوشته ها در رابطه با شجاعت آن حضرت و خباثت دستگاه 
بنی امیه و بی وفایی اهل کوفه بوده است و کمتر به جنبه های فرهنگی آن قیام پرداخته شده است. یکی از جلوه های مهم نهضت 
مقدس عاشورا اهمیت دادن به نماز، آن هم در اول وقت است که امام حسین)ع( به زیبایی آن را در ظهر عاشورا به نمایش گذاشت. 

در نوشتار حاضر جایگاه نماز در سیره امام حسین)ع( در حادثه کربلا و ضرورت الگوگیری از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

نماز
✍احمد عابدینی

 امام حســین)ع( در روز عاشــورا تکلیف 
همگان را روشن کرده است و هیچ عامل و 
شرایطی نمی تواند انسان را از اقامه نماز و 
اصرار بر آن بازدارد و کوتاهی در واجبات نماز 
یا مستحبات آن و نیز کوتاهی در شرایط یا 
مقدمات آن، همه و همه با پیرو راستین امام 

حسین)ع( بودن ناسازگار است.
حضرت امام حسین)ع( نه تنها از دشمن 
تقاضای فرصت برای نماز و عبادت کرد 
بلکه در طول مســیر مکــه - کربلا نیز 
ملاقات های مهم را قبــل و بعد از نماز 
انجام می داد کــه ازجمله آن ملاقات ها 
و خطابه های ســخنان حضرت با لشکر 

»حر« بود. 

دشــمن طلب آب نمی کند در چنین شرایطی از دشمن فرصت می خواهد تا 
یک شب عبادت کند و روز عاشورا نیز برای اقامه نماز ظهر از دشمن فرصت 
می خواهد که قبول نمی شود و این اوج اهمیت نماز را در نزد امام می رساند.

زمان سخنرانی و خطابه حضرت اباعبدالله
 برای لشکر حربن یزید

حضرت امام حسین)ع( نه تنها از دشمن تقاضای فرصت برای نماز و 
عبادت کرد بلکه در طول مسیر مکه - کربلا نیز ملاقات های مهم را قبل 
و بعد از نماز انجام می داد که ازجمله آن ملاقات ها و خطابه ها ســخنان 

حضرت با لشکر »حر« بود. 
»حر« با لشــکرش اولین کســانی بودند که راه را بر امام حسین)ع( 
بســتند و او را از حرکت به طرف کوفه یا برگشــت به حجاز بازداشتند، 
هنگام برخورد اولیه با آنان، امام حســین)ع( به اصحاب خویش دســتور 

داد که آنان را سیراب کنند و حتی بر اسبان آنان نیز آب بپاشند، سپس 
هنگام نماز ظهر پس از اینکه موذن اذان گفت، حضرت با حر و لشکریانش 
سخن گفت و پس از آن اقامه نماز ظهر کرد و هر دو گروه به مقر خویش 
برگشتند. باز هنگام نماز عصر، حضرت نماز را اقامه کرد و پس از نماز با 

حر و لشکریانش به گفت وگو پرداخت.
به نظر می رســد که انتخاب وقت نماز برای سخنرانی و خطابه، یک 
انتخاب حساب شده و دقیق بوده است، زیرا چون هنگام نماز توجه انسان 
به خدا بیشتر است، آمادگی بیشتر برای حق گویی و حق شنوی دارد و به 
همیــن خاطر پیامبر اکرم)ص(، حضرت علی)ع( را بعد از نماز، در غدیر 
خم بــرای امامت و ولایت معرفی کرد و نیز هرگاه پیامبر اکرم)ص( کار 
مهمی با امت داشت منادی بانگ برمی داشت که »الصلاه الجامعه« )همه 

برای نماز جمع شوند( و همه مردم جمع می شدند و نماز اقامه می شد و 
سپس پیامبر اکرم)ص( مطالب خود را ایراد می فرمود.

نماز امام حسین)ع( در ظهر عاشورا
همان طور که گفته شــد امام)ع( شــب عاشــورا را از دشمن فرصت 
خواست و در آن شب او و اصحابش به مناجات مشغول شدند، وقتی که 
صبح شد و دو لشکر درمقابل هم قرار گرفتند، امام)ع( خطابه هایی خواند 
و نصیحت هایــی کرد، ولی بر دل های کوفیان اثری نکرد، زیرا که »ملئت 
بطونهم من الحرام«)5(، شکم های آنان از حرام پر شده بود و از حرام تغذیه 
کرده بودند. پس از این مرحله درگیری شــروع شد، خیمه های حضرت 
تیربــاران گردید. این درگیری و دفاع تا ظهر ادامه یافت، در هنگام ظهر 
علاوه بر خاندان بنی هاشم که خویشان نزدیک امام بودند گروهی از اصحاب 
نیز هنوز در قید حیات بودند، ابوثمامه صیداوی که یکی از آن یاران باوفا 
بــود، نزد حضرت آمد و عرض کرد: »ای اباعبدالله، جانم به قربان شــما، 
دشــمنان به شما نزدیک شده اند و به خدا قسم تا من کشته نشوم اجازه 
نمی دهم شما را بکشند و دوست دارم که خدا را ملاقات کنم درحالی که 
این نماز را هم خوانده باشــم. امام سرش را به آسمان بلند کرد و نگاهی 
به آسمان انداخت و فرمود: »نماز را خاطرنشان کردی خداوند شما را از 
نمازگزاران قرار دهد، بله الان اول وقت نماز اســت، سپس فرمود: از آنان 
بخواهید دست از ما بکشند، تا نمازمان را بخوانیم.«. حصین بن نمیر - که 
از لشکر کوفه بود - گفت نماز شما قبول نیست. حبیب بن مظاهر جواب 
داد گمــان می کنی نماز فرزند پیامبر)ص( قبول نمی شــود و از تو قبول 
می شود ای نمک به حرام؟! امام به زهیربن قین و سعیدبن عبدالله فرمود: 
پیش روی من بایستید تا نماز ظهر را بخوانم، آنان با نیمی از یاران در پیش 

روی آن حضرت، مقابل دشمن ایستادند و حضرت نماز خوف خواند. )6(
نکاتی درباره نماز ظهر عاشورا

الف( کلمات مقدماتی ابوثمامه برای این بود که بگوید تقاضای خواندن 

نماز ظهر برای خوف از کشته شدن یا سستی در کارزار نیست بلکه برای 
این اســت که می خواهم آخرین نماز را نیز خوانده باشم و فضیلت آن را 

درک کنم.
ب( لشکر عمرســعد که خود را مسلمان می دانستند و برای دفاع از 
حکومت ناحق یزید، به پا خاسته بودند، با کمی دقت می توانستند به خطا 
بودن راه و روش خود پی ببرند، زیرا بر فرض که حسین بن علی خطاکار 
باشد و نمازش قبول نباشد چرا خود لشکریان یزید که خود را برحق و اهل 
دفاع از نماز می دانستند سراغ نماز نرفتند؟ آیا در وجوب نماز و در اینکه 
الان وقت نماز ظهر است نیز شک داشتند؟ آیا نماز رکن اساسی دین نبود؟

ج( حضــرت در جواب کلام ابوثمامه که نماز را یادآوری کرد، فرمود: 
»جعلک الله من المصلین« خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد. با اینکه در 
ظاهر و در واقع این نماز، آخرین نمازی بود که او می توانست بخواند و خواند 
اما سوال این است که چرا حضرت چنین دعایی کرد؟ به عبارت دیگر اگر 
حضرت دعا می کرد که »رزقک الله الجنه« یا »حشرک الله مع رسوله« خداوند 
بهشت را روزی تو کند، خداوند با پیامبر محشورت کند، معنی واضح بود 
یا اگر دعا می کرد که خداوند شما را حفظ کند یا خداوند اعمالت را قبول 
کند، باز معنی واضح بود، اما دعای: خدا شما را از نمازگزاران قرار دهد، با 

اینکه بیش از یک نماز نمی توانست بخواند برای چیست؟
در جواب این ســوال می توان گفت نمازگــزاران واقعی دارای درجه 
و مقامی والاتر و عالی تر از همه درجات مطرح شــده هســتند و جایگاه 
نمازگــزار حقیقی برتر از مجاهد واقعی اســت، به همین جهت با اینکه 
ابوثمامــه مجاهدت و فداکاری خود را نیز مطرح کرد ولی دعای حضرت 
به نمازگزار بودن تعلق گرفت و دعایی که در این حال برای چنین شخص 
مجاهدی که تمام راه را همراه حضرت بوده و فشارها و تشنگی ها را تحمل 
کرده و از صبح تا ظهر کارزار نموده است، سزارواتر است و تنها مقامی که 
شایسته چنین مجاهد مخلصی است اینکه به مقام نمازگزار بودن برسد 

که از مقام مجاهدت بالاتر است.
د( از اینکه ابوثمامه چنین پیشــنهادی کرد و به نماز اول وقت توجه 

داشت معلوم می شود که نماز اول وقت وتوجه به مستحبات، از مختصات 
امام و پیامبر نیست تا کسانی بگویند ما کجا و امام کجا، آنان معصومند 
و ما با آنها فاصله زیاد داریم، بلکه معلوم می شــود یاران امام که معصوم 
هم نبودند چنین محافظت هایی داشته اند و اصلا چنین محافظت ها آنان 
را به این مقام ها رســانده است و بالاخره کمال روحی و وصول به مراحل 
قرب الهی و آماده شــدن برای فدارکای های بزرگ، بدون زحمت حاصل 

نمی شود، اگر انسان بر مستحبات اصرار کرد و بر آنها مداومت ورزید، آنچنان 
می شود که با حدود 13 تیر بر بدن، از امام حسین)ع( دفاع می کند، ولی 
اگر مســتحبات را یکی پس از دیگری ترک کرد، کم کم به واجبات هم 
ضربه می خورد کما اینکه عمر سعد در وهله اول، برای کشتن امام حسین 
اقدام نکرد بلکه می خواست حتی المقدور با سخت گیری و آب بستن و سایر 
مزاحمت ها و ارتکاب مکروهات، کار را فیصله دهد، اما ارتکاب مکروهات 

سرانجام به ارتکاب بزرگ ترین حرام منجر شد.
ه( ابوثمامه می خواســت نماز ظهر را بخواند و امام)ع( هم نماز ظهر 
را اقامه کرد و صحبتی از نماز عصر به میان نیامد، آیا شدت جنگ مانع 
از اقامه آن شــد یا اینکه خواندن نماز عصر بلافاصله پس از ظهر متداول 
نبوده است؟ به نظر می رسد دومی به صواب نزدیک تر باشد، زیرا اصحابی 
که سعی می کردند هیچ مستحبی از آنها فوت نشود، حتی سعی داشتند 
هر نماز را در وقت فضیلت خود اقامه کنند و بر اقامه نماز عصر در وقت 
خود اصرار داشته اند و چنانکه روشن است هرچند جمع کردن نماز ظهر 
و عصر و مغرب و عشا از دیدگاه اسلامی جایز و بلامانع است اما مستحب 
موکد است که نمازها را هر کدام در فضیلت  خاص خود اقامه کنیم تا از 

اجر بیشتری برخوردار شویم.
و( اینکه امام حسین)ع( در میدان جنگ، در مقابل دشمن و با وجود 
گرمی هوا، فشار دشمن، تشنگی و زخم های زیاد نماز را اقامه کرد، اگر ما 
در شرایط معمولی و عادی به فکر اقامه نماز نباشیم و مثلا در روز عاشورا 
تعزیه امام حســین)ع( و باشکوه برگزار شدن سینه زنی برای آن حضرت، 
نمــاز اول وقت یا نماز جماعت اول وقت را تحت الشــعاع قرار دهد، باید 
اعتراف کنیم که خیلی از راه و روش امام حسین)ع( دور و جدا هستیم. 
اگر در اداره و دانشگاه ، در فرودگاه و پایانه مسافربری ها و همه جا و همه 
جا، نماز تحت الشــعاع ســایر برنامه ها قرار گیرد و گاهی خدای نکرده به 
حذف نماز و قضا شــدن آن منجر شود و باز خود را پیرو امام حسین)ع( 

بدانیم سخنی بسیار دور از حقیقت گفته ایم.
روزی از استاد خود مرحوم آیت الله ایزدی پرسیدم که بنده به خاطر 
اینکه درس زیاد دارم موفق به نماز شب نمی شوم آیا اشکالی دارد که به 

خاطر درس که شاید واجب هم باشد نماز شب را ترک کنم؟
ایشــان از قول استاد خودشان امام امت)ره( نقل می کردند که ایشان 
می فرمود: درسی که با نماز شب همراه نباشد، شقاوت می آورد، اگر از روی 
اتفاق یک مرتبه به خاطر مشکلاتی نتوانستی نماز شب بخوانی و مجبور 
شدی به جای آن مطالعه کنی اشکال ندارد ولی اگر پیوسته بخواهی چنین 

کنی جز شقاوت و بدبختی نصیبی نخواهی داشت.
اما نتیجه ای که می توان از بحث های مربوط به نماز امام حسین)ع( در 
روز عاشورا گرفت اینکه امام در روز عاشورا تکلیف همگان را روشن کرده 
است و هیچ عامل و شرایطی نمی تواند انسان را از اقامه نماز و اصرار بر آن 
بازدارد و کوتاهی در واجبات نماز یا مستحبات آن، کوتاهی در شرایط یا 
مقدمات آن، همه و همه با پیرو راستین امام حسین)ع( بودن ناسازگار است.
ممکن اســت کسی اشکال کند که به هرحال مستحبات، قابل ترک 
است و نباید زیاد بر آنها اصرار کرد، در جواب باید گفت صحیح است که 
مستحبات قابل ترک کردن است ولی پیرو امام حسین)ع( بودن و عاشورایی 
بودن مقامی اســت که بدون انجام مستحبات به آن مقام نتوان رسید و 
اســلام و تشیع شناسنامه ای، از پیرو واقعی حسین بودن کاملا جداست. 
همچنین صحیح است که از نهضت اباعبدالله درس های فراوانی گرفته ایم 
و اگر نمازی هست و اگر عبادتی هست و اگر در شهرها و روستاها نماز و 
ذکری است همه از برکات قیام امام حسین)ع( است، ولی تا این حد کافی 
نیست و قانع شدن به این حد سد راه تکامل است، باید به جایی رسید که 
هنگام اذان، همه جا صدای اذان بلند باشد و همه مردم با اختیار و رغبت، 

به سوی مساجد و مکان های اقامه نماز جماعت بروند.
________________________

پانوشت ها:
1 و 2- بحارالانوار ج 44 ص 392؛ ارشاد مفید،  ج 2 ص 90.

3- بحارالانوار ج 4 ص 316 و ص 392 تا آخر و ج 25 تا ص 6.
4- همان، ج 44 ص 394.

5- اشاره به کلام امام حسین)ع( است که وقتی چند مرتبه سپاهیان 
دشــمن را نصیحت کرد و نتیجه ای ندید فرمــود: »فقد ملئت بطونکم 
من الحرام«، شکم های شما از حرام پر شده است. )بحارالانوار، ج 45 ص 8(

6- بحارالانوار، ج 45 ص 21

زیارت عاشورا و اعتبار سند آن

در مورد معتبر و ثقه بودن افرادي که شــیخ طوسي در سند خود از آنها 
نام برده می توان به کتب رجالي مراجعه کرد.]3[

ســت:  ا صــورت  بدیــن  طوســي  شــیخ  م  و د  ســند 
وي روایت را از کتاب محمد بن خالد طیالسي گرفته است. آیت الله سبحاني 
در این باره می نویسد: سند شیخ طوسي به کتاب طیالسي در غایت اتقان و 
صحت است.]4[ چرا که بزرگان حدیث از او نقل روایت نموده و بر او اعتماد 
کرده اند.]5[ و محمد بن خالد طیالسي از سیف بن عمیرة و او از صفوان بن 
مهران جمّال که هر دو اینها نیز به تصریح نجاشــي ثقه مي باشند]6[ این 
زیارت را نقل کرده اند. با بررســي مختصري که از اسناد شیخ طوسي به 

ثقات هستند. پس نخستین سند کامل الزیارات سند معتبري می باشد. 
ب- سند دوم از طریق محمد بن اسماعیل و او از صالح بن عقبه و او از 
مالک جهني است، دربارة دو شخصیت نخست بیان شد که اولي از اکابره 
مشایخ شیعه و دومي از راویان مقبول الروایة است، اما درباره مالک جهني 
هر چند در کتب رجالي توثیق خصوصي وارد نشده است ولي شخصیت هایي 
مانند: علي بن ابراهیم و یونس بن عبدالرحمان و عبدالله بن مسکان با واسطه 
یا بي واسطه به نقل روایت از او پرداخته اند و شیخ مفید در ارشاد ابیاتي از او 
در مدح امام باقر) ع( نقل کرده که حاکي از ولاء خاص او به خاندان رسالت 
 می باشــد.]8[  با توجه به این قرائن می توان او را فرد مقبول الروایة خواند. 

از این بحث نتیجه می گیریم: 
1. سندهاي چهار یا پنج گانه هر یک دیگري را تأیید کرده و مایة اطمینان 
می شوند زیرا چه بسا سندي به تنهایي اطمینان آفرین نباشد امّا آنگاه که در 

کنار سندهاي دیگر قرار گرفت از قوت بیشتري برخوردار می شود. 
2. مواظبت علماء شیعه بر خواندن زیارت عاشورا در طول این قرون 
خود می تواند مایة قوت حدیث شود زیرا چنین اتفاقي از علما و دانشمندان 
بدون یک مدرک قطعي امکان پذیر نیســت و شاید در این میان اساتید 

دیگري نیز بوده که به دست ما نرسیده است. 
3. مضمون زیارت عاشورا به طور اجمال در دیگر زیارات نیز وارد شده 
و همگي از یک اسلوب و یک نگرش به دشمنان اهل بیت)علیهم السّلام( 

حکایت می کند. 
یاد آوري این نکته لازم اســت که برخي عظمت زیارت عاشورا را در 
حدّي دانسته اند که آن را از احادیث قدسیه برشمرده اند. یکي از علماي 
معاصر در این باره نوشته است: در اینکه زیارت عاشورا از احادیث قدسیه 
بوده و سلســلة اسناد آن به گفتار خدا و )قال الله( منتهي می شود شکي 
در آن نیست و امعان نظر در این مطلب اهمیت زیارت عاشورا را بیش از 

پیش روشن می سازد که کلام خداست و سخن عادي نیست.]9[

*مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم 
_____________________

پی نوشت ها:
]1[ . ر.ک: ســیماي فرزانگان، مؤسسة امام صادق ، چ اول، قم، 1380، ج 

3، ص 459 به بعد. 
]2[  . مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج اول، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، 

1411 ه ، ص 772. 
]3[ . شیخ طوسي، الفهرســت، مکتبه المرتضویه، نجف، ص 78 و 85 و 
139، نجاشــي، رجال نجاشي، دار الاضواء، چ اول، بیروت 1408 ه ، ج 1، 

ص 425 و 444 و ج 2 ص214. 
]4[. ســیماي فرزانگان، مؤسســة امام صادق ، چ اول، قم، 1380، ج 2، 

ص 501. 
 ]5[ . ابوالقاســم خوئي، معجم رجال الحدیث، چ سوم، بیروت، 1403 ه ، 

ج 16، ص 69. 
]6[  . نجاشي، همان، ص 425 و 440. 

]7[  .کامل الزیارات، تحقیق جواد قیومي، مؤسســة نشر الفقاهه، چ اول، 
قم، 1417 ه ، ص 325، باب 71. 

]8[ . الارشــاد، تحقیق مؤسسة آل البیت، چ اول، المؤتمر العالمي لألفیه 
الشیخ المفید، قم، 1413 ه ، ج 2، ص 157. 

]9[  . تهراني، میرزا ابوالفضل، شفاء الصدور في شرح زیارهًْ العاشورا، تحقیق 
علي موحد ابطحي، چ سوم، قم، 1407 ه ، ص 8 و 124 ـ 125. 

زیارت عاشورا با مجموع درس هاي عقیدتي، سیاسي، فکري و انزجار 
از دشــمنان اهل بیت عصمت و طهارت ، در حکم محک و معیاري است 
که سَــره را از ناســره جدا می کند و تقدم تبرّي اســت بر توليّ، دعا و 
نیایش اســت به درگاه خداوند و درخواســت توفیق انتقام از دشمنان و 
باز تمنّاي اوســت که هر کدام از عبارات آن ارزش هایي را ارائه می دهد 
و ســر فصل هاي غیر قابل تردیدي را فرا راه انسان می گشاید و می تواند 
 آدمي را در پیمودن راه راست و رسیدن به حقیقت ، راسخ و استوار کند. 
این زیارتنامه توســط امام باقر)علیه السّــلام(به شیعیان تعلیم داده شده 
اســت و صرفا یــک زیارتنامه جهت عرض ادب ظاهــري به محضر امام 
حســین)علیه السّلام( و یاران ایشان نیست بلکه خود منشوري است که 
از هر جهت نوري از آن جلوه گر اســت چرا که این صحیفه بهانه اي است 
براي بیان مختصر امّا کامل از اسلام شناسي، معرفت شناسي، امام شناسي، 

جامعه شناسي و انسان شناسي. 
زیارت حسین بن علي)ع ( در کتاب هاي ادعیه و مزار وارد شده است و 
در طول سیزده قرن علما و دانشمندان بر خواندن آن در روز عاشورا بلکه 
 در طول ســال عنایت خاصّي داشته و همگان را به آن سفارش کرده اند. 
اکنون اســناد این زیارت را که عمدتاً از نوشــتار استاد آیة الله سبحاني 

است می آوریم.]1[ 
1. شیخ طوسي )385 -460 ه .ق( در کتاب »مصباح المتهجد و سلاح 
المتعبد«]2[ آن را به سه طریق نقل کرده جز اینکه طریق نخست مربوط 
به بیان ثواب زیارت امام حسین)ع( است و ارتباطي به نصّ زیارت معروف 
ندارد ولي دو سند دیگر مربوط به زیارت رایج است و ما به بررسي این دو 
سند بسنده می کنیم. شیخ در کتاب مصباح المتهجد زیارت عاشورا را با 
سند یاد شده در زیر نقل می کند که همه این مشایخ از ثقات می باشند. 
وثاقت آنها مورد پذیرش تمام علماء رجال اســت. افرادي که در سلسله 
ســند شیخ واقع شــده اند عبارتند از: محمد بن اسماعیل بن بزیع و او از 
صالح بن عقبه و سیف بن عمیرة و او از علقمه بن محمد حضرمي و او از 
امام باقر)ع(. علقمه به امام باقر)ع( می گوید: امروز دعایي )مقصود کیفیت 
زیارت امام حسین)علیه السّــلام( است( یاد من بده که هر موقع خواستم 
آن حضرت را از نزدیک زیارت کنم آن را بخوانم و دعایي یاد من بده که 
هر موقع خواســتم آن حضرت را از دور و از خانه ام زیارت کنم، بخوانم. 
 علقمــه می گوید: امام به من گفت هــر موقع دو رکعت نماز گزاردي ... . 

عمل آمد این نتیجه حاصل شد که سند زیارت عاشورا که از طریق شیخ 
نقل شده کاملًا صحیح و معتبر است. 

2. ســند دوم زیارت عاشــورا سندي اســت که در کامل الزیارات]7[ 
 جعفــر بــن محمــد بــن قولویــه )م 367 هـ ـ.ق( نقل شــده  اســت. 
 ابــن قولویــه بــه دو ســند آن را نقــل کــرده کــه عبارتنــد از: 
الف- حکیم بن داود، که از مشــایخ بلاواسطه ابن قولویه بود و به تصریح 
وي ثقه اســت. وي از محمد بن موسي همداني که جرحي درباره او وارد 
نشــده و ســپس او از محمد بن خالد طیالسي و او از سیف بن عمیره و 
او از علقمه بن محمد حضرمي که قبلًا ثابت شده نقل کرده و همگي از 

»روضهًًًْْْ الشهداء«
 و آغاز تحریف ها


